
 



 

 

 

 

 چکیده:

دهد، نگاهی که خلل  های آموزشی ارائه میشناختی به نهادها و شیوهاین مقدمه بر شماره ویژه »رشد آموزشی« نگاهی بوم

توانند مجزا به نظر برسند، همیشه در  کند، به طوری که نهادها و مؤسساتی که گاهی اوقات میو فرج مرزها را برجسته می

های استعمار، به ویژه آثار سیلویا وینتر  گیری از نظریهشناختی را با بهرهشوند. ویراستاران این نگاه بومهم تنیده تصور می

دهند. در این چارچوب، دانشگاه به  ها «( شرح می)و تمایز انسان/مرد او( و استفانو هارنی و فرد موتن )در کتاب »زیردست

که حول محور تولید انسان ساختار یافته است، به نظر    شناسی استعماریعنوان بخشی خاص، اما نه منزوی، از یک بوم

ها توسط استعمار،  گیری نهادهایی مانند مدارس و دانشگاههای انتقادی از چگونگی شکلرسد. این امر هم امکان روایتمی

های نظری در آموزش کوئیر، استعمارزدایی و  های دیگر، و هم امکان آزمایشهمیشه در ارتباط با بسیاری از نهادها و مکان

داری و استعمارزدایی  های انتقادی، لغو برده کند. این مقدمه با ارائه راهی برای هماهنگی با پروژهداری را فراهم میلغو برده

)که هم در داخل و هم در    شماری های مخرب بیشناسی استعماری و پروژهزا از بومبه عنوان پیامدهای خاص اما درون

گرایان معاصر در مورد دانشگاه به طور خاص و آموزش به طور  افتند(، در مباحث چپشده اتفاق میخارج از مدارس نهادینه

شناسی استعماری  دهد که چگونه منابع به طور ناهموار در بومکند. از یک سو، رشد آموزشی توضیح میکلی مداخله می

پذیر است که برخی دیگر  ها تنها به این دلیل امکانکنند، به طوری که »رشد« برخی از افراد، نهادها و پروژهگردش می

های جدید و کار در  شان قطع شده و از آنها دعوتی نشده است. از سوی دیگر، از نظریه تأثیر، ماتریالیسممحروم، بودجه

کننده و انحرافی که همیشه  ای، گیجهای آموزشی حاشیهتا به مواجهه برد مطالعات قومی استعمارزدایی و انتقادی بهره می

 های دانشگاه در حال وقوع هستند، ارزش ببخشد. در زیر بوته

 شناسیداری ، استعمارزدایی ، بوم دانشگاه ، آموزش ، لغو برده  دی:کلمات کلی

 

 

 



 

  خلاصه مبسوط مقاله:

هایی که در  کنند؛ اکولوژی های نامرئی آموزش پیشنهاد میهای زیرین آموزشی« را برای توصیف اکولوژی نویسندگان مفهوم »رویش

ای با آن  شوند. تمرکز اولیه بر دانشگاه است زیرا همه نویسندگان به گونهمحور و اروپامحور رایج از آموزش دیده نمیهای انسانتعریف

از این است که آموزش چیست و چه می تواند باشد. آنان معتقدند  درگیرند، اما هدف صرفاً نقد نهاد دانشگاه نیست بلکه پرسش 

دهد نقدهای گوناگون درباره  پندارند، در حالی که رویکرد اکولوژیک نشان میبسیاری از افراد آموزش را با نهاد مدرسه یکسان می

دهد پرسیده شود چه چیزی از گیرند. این چارچوب امکان میواقع کنار هم قرار میدانشگاه، هرچند ناهمخوان به نظر برسند، در  

سازی جمعی است که تر از معناسازی و جهانتر و پراکندهای گسترده خواهیم حفظ کنیم. در این نگاه، آموزش مجموعه آموزش را می

 رود. فراتر از مفاهیم استعماری و روشنگری مدرن می

کند که در بستری جهانی از استعمارگری، های دیگر معرفی میمقاله دانشگاه را نه نهادی محصور بلکه فضایی متخلخل و وابسته به بدن

عنوان نهادهای جدا،  های کشاورزی به استخراج و انباشت سرمایه قرار دارد. به جای دیدن دانشگاه، مدرسه، زندان، بانک و شرکت

حاضر در دانشگاه را فراتر از دانشجو، استاد    هایبیند. این چارچوب انسانهای یک میدان واحد میرَست رویکرد اکولوژیک آنها را برون

های غیرانسانی مانند  گیرد، همچنان که عاملکند و کارگران خدماتی، نگهبانان و کارکنان بهداشتی را نیز در بر میو مدیر تعریف می

های نظارتی نیز در این شبکه نقش دارند. با تکیه بر تمایز سیلویا وینتر میان »انسان« و »مرد سفید  ساختمان، شبکه برق و سامانه

شده عمل  های کمترانگاشتهدهند نهادهای آموزشی با تولید همزمان انسان کامل و انسان(، نویسندگان نشان میManاستعمارگر« )

 کنند. بندی مرد سفید تعریف میکنند، و آموزش راستین را گریز جمعی از این صورت می

ثباتی شغلی و نئولیبرالیسم شمرند: رویکرد انتقادی که بر بدهی، بیدر مطالعات انتقادی دانشگاه را برمی  نویسندگان سه رویکرد رایج

گیری داند و بر بازپسهای اشغالی میدانشگاهی تمرکز دارد؛ رویکرد استعمارزدایانه که دانشگاه را بازوی دولت استعماری در سرزمین

بیند و پیوندهای آن با نظام زندان و بردگی  داری نژادی میکند؛ و رویکرد لغوگرایانه که دانشگاه را بخشی از سرمایهسرزمین تأکید می

کند این سه جریان در محیط استعماری کند. به جای ادغام این رویکردها در یک چارچوب واحد، مقاله پیشنهاد میرا برجسته می

شده  راندههای به حاشیهجای مطالبه گنجاندن گروهشود که بهمطرح می کنند. مفهوم »دهیومنیسم« نیزمشترکی برای بقا تلاش می

های زیست فراتر از هنجار »مرد سفید« فرا  شده و صورت های نامعتبرشمردهگزیدن رادیکال در کنار انسانسکونتدر نظام موجود، به

 داند. های اجتماعی میهای تنوع و شمول را ابزار مهار جنبش خواند و برنامهمی

های کالیفرنیا بررسی کرده و آن را گاه ابزار نامه با پنج مقاله همراه است. استوارت آمبو و یانگ اعتراف به سرزمین را در دانشگاهویژه

کنند. کارپنتر، گلدبلت و  مثابه آموزش« را چارچوبی استعمارزدایانه پیشنهاد میدانند، در حالی که »سرزمین بهبازاستعمارگری می

عنوان بدیل به   ای«سازی نئولیبرال تحلیل کرده و به مفهوم »غیرحرفه گری دانشگاهی را در پیوند با مالیای هانسون گفتمان حرفه 

های دانشگاهی در زندان را رسند. مالدونادو و ماینرز پیوند مدرسه و زندان را از منظر لغوگرایانه بررسی کرده و برنامهمقاومتی می

داری توتون و بردگی  دانند. گونزالس و مایرهوف نیز تاریخ دانشگاه دیوک را در پیوند با سرمایهداری نژادی میای از سرمایهشکل تازه

 سازند. کاوند و انباشت سرمایه از راه نژادپرستی و استثمار را آشکار میوامی



جای طرحی واحد برای اصلاح گیرند که آموزش راستین فراتر از نهادهای رسمی در حال رویش است و باید بهنویسندگان نتیجه می

شوند. آنان  های گوناگون انسانیت غیرمردسالار در آن شکوفا میها یا »پلورالیسم جهانی« اندیشید که صورتدانشگاه، به کثرت جهان

های  داری نژادی سهیم است، اما همزمان بستری برای مقاومتطور ساختاری در تغییرات اقلیمی، استعمار و سرمایهمعتقدند دانشگاه به

از وضعیت  انتقادی، استعمارزدایانه و لغوگرایانه فراهم می کند. نتیجه نهایی نه فراخوانی برای ترک کامل دانشگاه است و نه دفاع 

انداز نیازمند آن  های نوظهور مطالعه و همبستگی. این چشمعی و ایجاد فضا برای صورت موجود آن، بلکه دعوتی است به مراقبت جم

های فراانسانی  ها و اکولوژی جای آن بر پیوندهای موقتی و متغیر میان انسانشده ندانیم و بهها را از پیش ثابتها و پروژهاست که هویت

 سازی جمعی تداوم یابد. مثابه جهانتکیه کنیم تا آموزش به

 نکات کلیدی:

عنوان چارچوبی برای بازاندیشی در معنای های زیرین آموزشی« بهموضوع محوری: بررسی مفهوم »رویش •

 آموزش، با محوریت دانشگاه. 

مفهوم مرکزی: آموزش فراتر از مدرسه و دانشگاه، شکلی پراکنده و اکولوژیک از معناسازی جمعی است که  •

 . است  رویش   حال  در  رسمی  نهادهای  ٔ  در حاشیه

 ٔ  نظریه  ، (سفید«  »مرد  و   انسان  میان  وینتر   تمایز  ٔ  پایه   بر ) دهیومنیسم  ٔ  چارچوب نظری: تلفیقی از نظریه •

 . موتن و  هارنی  فراانجمن   سنت  و  عاطفه،

های ای از عاملیافته کلیدی: دانشگاه نهادی بسته نیست بلکه اکوسیستمی متخلخل و وابسته به شبکه •

 داری نژادی گره خورده.انسانی و غیرانسانی است که با استعمارگری و سرمایه

گرایی نهادی دهد و نیازمند کثرتراهگی و مقاومت جمعی رخ میاستدلال اصلی: آموزش راستین در بی •

 است، نه چارچوبی واحد برای اصلاح دانشگاه. 

 



 


